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 ایران«ه خواهی قانون و آزادي در گفتمان مشروط جایگاه»

 

اديخواهي مهمّ ترين عامل هويّت بخشي گفتمان مذكور در تقابل با گفتمان »دشمن« و »مخالف« آن يعني   چكيد

استبداد طلبي بود. فرايند غيريّت سازي در گفتمان مشروطه خواهي بيشتر از هر چيز مبتني بررر دفررالا عقازرري از 

حكومت قازون و آزادي از سلطه ي زظام استبدادي صورت مي گرفت. در مقابل، گفتمان استبداد طلبرري زيررز بررا 

تفسير خرافي و ارتجاعي از شريعت سعي در اثبات حق الهي پادشاه و تداوم بخشرريدن برره سررلطه ي پادشرراهي 

خودكامه داشت. منازعات گفتمان ها از طريق برجسته قازون گرايي به عنوان زشازه اصلي و دالّ مركزي گفتمرران 

زمودن زشازه هاي اصلي هر كدام و طرد زشازه هاي گفتمان مخالف با غلبه زظررام معنررايي مشررروطيت و فراگيررر 

شدن آن در افكار عمومي همراه شد كه زتيجه ي آن پيروزي جنرربم مشررروطه خررواهي در قالررا يرر  رخررداد 

ارتباطي و شالوده شكني در ساختارهاي معنايي زظام استبدادي بود. باززمايي شرايط سياسي، اقتصادي، فرهنگي 

و ايدئولوژي  ايران در عصر مشروطه خواهي زمينه هاي غلبه ي گفتمررازي مررذكور بررر گفتمرران حرراكم و زظررام 

خودكامه را بخوبي زمايان مي سازد. بررّسي حاضر با تحليل گفتمازي مشروطيّت و بيان زظام مفصل بندي آن در 

رقابت با گفتمان دشمن سعي در آشكار سرراختن جايگرراه عناصررر اصررلي قررازون و آزادي و رابطرره ي آن دو بررا 

 :هيكديگر دارد.

 رعي آزفمشروطيّت ايران در پيوزد استوار با زشازه ي 

 مشروطيّت، گفتمان، قازون، آزادي، ايران ن كليدي:واژگا
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 الف( طرح مسأله:

حركت مشروطه خواهي ملّت ايران به عنوان ي  گفتمان سياسي زيازمند تمركز بر زشازه هرراي كليرردي و 

ي كه »قازون گرايي« و »آزاديخواهي« به عنوان دو زشازه مهمّ گفتمرران مررذكور در يعناصر اصلي آن است. از آزجا

صدر مطالبات و خواسته هاي مشروطه خواهان قرار داشتند لذا پرداختن به مسررائل مختلررف آن دو و هم نررين 

درك زسبت ميان آن ها از اهميّت زيادي برخوردار است. مقاله حاضر با هدف روشن سرراختن جايگرراه، معنررا و 

زسبت قازون و آزادي در گفتمان مشروطيّت ايران در درجه ي زخست زيازمند باززمايي فضاي مشروطه خررواهي 

شمن و مخالف آن است و سرر ب بررر اسرراف رهيافررت تحليررل و آگاهي زسبت به آن از طريق بررّسي گفتمان د

لازم است تا درون شبكه و زظام معناييِ هر گفتمان با عمل مفصررل بنرردي رابطرره ي ميرران زشررازه هرراي   1گفتمان

 مختلف )دالّ مركزي و دالّ هاي شناور( با زشازه ي اصلي را ترسيم زمائيم.

به عنوان زشازه ي برجسته و ممتازي كه زشازه هاي ديگر را در اطراف خود به هم متصّل مي  2دالّ مركزي

زمايد و آزها را در قلمرو جاذبه معنايي خود زگه مي دارد در گفتمان مشروطيّت به زظر ما »قررازون گرايرري« و در 

گفتمان رقيا )استبداد طلبي(، »حق الهي سلطنت« بود. حاصل منازعات معنايي در سطح گفتمان هرراي مررذكور، 

استياي زظام معنايي مشروطه خواهي يعني گسترش ميل به قازون گرايي در افكار عمومي بررود كرره توازسررت از 

طريق شالوده شكني در گفتمان دشمن در ذهن سوژه ها خررود را تيبيررت زمايررد. بررا توجّرره برره اينكرره تحرروّلات 

اجتماعي بر اساف زظريه تحليل گفتمان تابعي از غلبه زظام معنايي خاصّ در ذهن سرروژه هررا و افكررار عمررومي 

وطيّت را قبل از هر چيز مي توان زاشي از تحولات گفتمازي وغلبه زظام جامعه مي باشد لذا پيروزي جنبم مشر

معنايي آن بر گفتمان استبداد طلبي دازست و به اين ترتيا فرايند تحوّلات سياسي و اجتماعي را در ايران عصر 

 قاجاريه تبيين زمود.

 ب( سئوال اصلي تحقيق:

»قازون« و »آزادي« در گفتمان مشروطه خواهي از اهميّت بيشتري برخوردار بودزد كدام ي  از زشازه هاي 

 )دالّ مركزي محسوب مي شوزد( و زسبت ميان آزها چگوزه است؟

 ج( فرضيه تحقيق:

 
1) Discourse analysis 
2) Mastersignifier 
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آن گوزه كه در بيان مسأله مورد اشاره قرار گرفت به زظر ما هر چند قازون گرايي و آزاديخواهي هر دو در 

ي اصليِ مشروطه خواهان اسررتقرار و تند ولي اولويّت زخست و خواسته  صدر مطالبات گفتمان مذكور قرار داش

 ايجاد حكومت قازون بود كه تحت عنوان زشازه ي اصلي و يا دالّ مركزي مي توان بررّسي زمود.

 د( اهميّت موضوع:

بدون ترديد تبيين معناي قازون و تلقيّ مردم و زخبگان از جايگاه و مفهوم آن مي توازد زقم چشررمگيري 

در روشن ساختن ماهيّت مشروطه خواهي و مسائل آن ايفاء زمايد. بر همين اسرراف رابطرره قررازون و آزادي كرره 

همواره مورد مناقشه بوده است در فهم تحوّلات گفتمان مورد زظر اهميت زيادي دارد. اولويّت قازون زسبت برره 

آزادي در ايران عصر قاجاريه حاكي از زقم شرايط اقتصادي، فرهنگي و سياسي اجتماعيِ آن روزگار در طررر  

 خواسته ها و بيان مطالبات سياسي است كه جزئيات آن را در فرايند پژوهم مي توان روشن زمود.

 و( روش شناسي )متدلوژي( تحقيق:

روش شناسي تحقيق مبتني بر زظريه و روش تحليل گفتمان است كرره بررا بهررره گيررري از رويكرررد كرران 

و در آميختن برخي ابتكارات   3زورمن فركاف  2ازتقادي تحليل گفتمانرهيافت    ،1تحليل اجتماعي لاكائو وموف

شخصي مبادرت به توصيف، تفسير و تبيين داده ها مي زمايد. با توجّه به تركيا عناصررر رويكردهرراي مختلررف 

 گفتمان، فرايند تجزيه و تحليل طي چند گام به شر  زير ازجام مي شود:تحليل 

ترسيم فضاي گفتمازي يا ميدان و زظم گفتمان )مطابق آز ه در زظريه فركاف آمده است( كه در واقع   -1

 قلمرو مورد منازعه ي گفتمان ها مختلف را زشان مي دهد.

برقرررار كرررده ازررد و هررر يرر  در  4تعيين حدّاقل دو گفتمان رقيا كه با هم رابطه ي »غيريّت سازازه«  -2

 تاش است تا در قلمرو گفتمازيِ واحدي زظام معنايي مورد زظر خود را تيبيت زمايد و هژموزي  شود.

 

 

 
1) Laclau. E and Mouffe. C. 
2) C. D. A (critical discourse analysis). 
3)Fairclough. N. 
4) antagonistic relation 



 4 

در سطح هر ي  از گفتمان هاي مورد بررّسرري كرره مطررابق آن عناصررر   1مبادرت به عمل مفصل بندي  -3

مختلف حول ي  زشازه و يا دالّ مركزي به يكديگر جوش خررورده و هويّررت خررود را درون شرربكه ي مررذكور 

 بدست مي آورزد.

كرره برره زظررر فررركاف  (C.D.A)بررّسي گفتمان ها درقالا مدل سه بُعدي تحليل ازتقررادي گفتمرران   -4

عاملي است كه بواسطه ي آن علوم اجتماعي و زبان شناسي در يرر  چررارچوب زظررري و تحليلرري مناسررا برره 

تحليررل اجتمرراعي بررا   وبوجود مي آيد. در اين قسمت تحليل مررتن  يكديگر گره خورده و ديالوگي در ميان آزها  

ي هرراي گبيان ويژ ،موارد زير متمركز مي شود. ي  2يكديگر تلفيق شده و هر تحليل گفتمان رخدادهاي ارتباطي

زبان متن )سطح تحليل متن( دو؛ فرايندهاي مرتبط با توليد و مصرف متن )سطح كردار گفتمازي( و سرره؛ زمينرره 

 كه آن رخداد ارتباطي به آن تعلق دارد )سطح كردار اجتماعي(. 3ي اجتماعيِ گسترده تر و بافت موقعيتي

 ي( سازماندهي تحقيق:

 بررّسي حاضر شامل دو گفتار به شر  زير خواهد بود:

 باززمايي مشروطه خواهي به ميابه زظم گفتمازي -گفتار زخست 

 الف( زمينه و زمازه مشروطه خواهي

 ب( زظام مفصل بندي گفتمان مشروطه خواهي و استبداد طلبي

 گفتار دوم: بررسي جايگاه قازون و آزادي در زظام فكري مشروطيّت 

 الف( معناي قازون و آزادي در گفتمان مشروطه خواهي

 ب( زسبت قازون و آزادي در گفتمان مشروطه خواهي

 جمع بندي و زتيجه گيري

 

 

 

 
1)articulation 
2) the communicative event 
3) context 
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 بازنمايي مشروطه خواهي به مثابه نظم گفتماني -گفتار نخست

به فضايي اجتماعي اشاره دارد كه در   1در چارچوب رويكرد ازتقادي تحليل گفتمان مفهوم »زظم گفتمازي«

آن گفتمان هاي مختلف تا حدّي قلمرو واحدي را تحت پوشم قرار ميدهند و هر يرر  در رقابررت بررا ديگررري 

تاش مي كند تا آن قلمرو را به روش خاصّ خودش معنادار زمايد. اين اصطا  در عين حال حوزه ي بالفعررل 

در سررطح  3و »هژمرروزي« 2و يا بالقوه ي تعارض گفتمازي را زيز زشان مي دهد كه بر اساف آن مفاهيم »تخاصررم«

 ( 103: 1389گفتمان ها ظهور يافته و اهميّت خود را آشكار مي ساززد. )يورگنسن و فيلي ب، 

تلقيّ گفتمان مشروطه خواهي به ميابه زظم گفتمازي زيازمند باززماييِ فضاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و 

ايدئولوژي  ايران در عصر قاجاريه است كه بر اساف آن فرايند »غيريّت سازي« در سطح گفتمان هاي رقيا به 

مقدار زيادي آشكار مي شود. لاكائو و موف بر اين عقيده ازد كه فروپاشي گفتمان هاي هژموزي  همان چيزي 

( بر ايررن اسرراف واژگرروزي گفتمرران اسررتبداد طلبرري و 91است كه به آن عمل تحليل گفتمان مي گوييم. )همان:  

حاكميت پادشاهي مطلقه در ي  جامعه ي زابسامان و فاقد مقررّات و زهادهاي قازوزي را مي توان در فضاي زظم 

 و فرايند تحليل گفتمان را در مورد آن به مرحله ي اجرا گذاشت. زمودگفتمازي مفصل بندي 

 الف( زمينه و زماني مشروطه خواهي:

ساليان طولازيِ حكومت قاجاريه در ايران به استناد شواهد و منابع موثقّ تاريخي عصر بيدادگري، سررتم و 

اقتصادي، جهل و زاآگاهي و خرافه پرستي، حاكميّت سلطه خارجي وهررر  فساد حكومتي، فقر و عقا مازدگي  

و مر  و زاامني عمومي بود كه تمامي اين شرايط با تكيه بر تفسرريرهاي خرافرري و ارتجرراعي از ديررن در افكررار 

عمومي و ذهن سوژه هاي ازسازي پيوسته وضعيت مقدّر شده، قدرت طبيعي و مطابق عقل سليم جلوه مي زمررود 

و به اين ترتيا فرايند ازحطاط و عقا مازدگي اقتصادي، فرهنگي و سياسي را دامررن مرري زد. زموزرره ي برخرري 

گزارشان از ايران عصر قاجاريه بهتر از هر بيان ديگري شرايط و اوضررالا زمازرره و عوامررل زمينرره سرراز گفتمرران 

 مشروطه خواهي را زشان مي دهد.

مي زويسد: »رسم عدل و ازصرراف همرره جررا مسررتحب   دوران  صاحا رساله مجديه در وصف اوضالا آن

وفوايد آن كه آسايم خلق خدا و آبادي مملكت و زيكنامي دولت است ظاهر و هويداست... در ايران اين رسررم 

 
1) Order of discourse 

2« )antagonism)تعارضي آشكار ميان گفتمان هاي مختلف در ي  زظم گفتمازي خاصّ است. )همان » 
3« )Hegemony)عبارت است از ازحال تعارض از طريق جابجايي مرزهاي ميان گفتمان ها. )همان » 
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لم و بدعت روشن است و شراره هاي اين آتم به مرتبه اي بالا گرفترره روك شده و به جاي آن، آتم ها از ظمت

 ( 17: 1358كه در همه جا پيداست و ززدي  است كه هنگامه ي بزرگي گرم شود.« )مجدالمل ، 

: »اوضالا ظلم وتعدي و طمع بزرگان و عشرت طلبي پادشاه روز 1301بنا به گزارش حا  سيا  در سال  

و جمع مال است.  ن و علما تنها عيمبه روز افزوزي مي گيرد. اساف مملكت در تزلزل است، يعني همّت بزرگا

كسي در فكر آينده مملكت و رفاه رعيّت زيست. آن چه زياد مي شود لقا است و فسق و فجور و تنبلي و زفوذ 

( وي به عنرروان فررردي 278:  1359بيكاران و مفت خوران و فرار رعايا و مظلومان به باد خارجه« )حا  سيا ،  

و ازگلرريب و زقررم آزرران در عقررا   لا زمازه، افزايم زفوذ دولتهرراي روفجهان ديده و كم و بيم آگاه به اوضا

مازدگي ايران را مورد توجّه قرار داده و در اين باره مي زويسد: »كشاكم روف و ازگلرريب و زفرروذ روسرريان در 

دربار ايران با اظهار دوستي و غرق كردن رجال به عيم و زوش و خرابي مملكت و از بين بردن كسازي كه مرري 

توازستند ايران را زجات بدهند اين مملكت را چنان سكون ظاهري در اين صدسال داشته كرره گويررا در صررفحه 

 ( 546تاريخ وجود زدارد.« )همان: 

احتشام السلطنه در توصيف چگوزگي حكمرازي در عصر زاصري مي زوبسد: »شاه حق و قرردرت داشررت 

كه بر اساف ميل شخصي اش فرمان ضبط و مصادره اموال هر كب را كه بخواهد صادر كند. مردمي كرره صرربح 

صاحا همه چيز بودزد ممكن بود شا هنگام بي آن كه بايي از آسمان زازل شود دارايرري و ثررروت و آبرررو و 

حيييت خود را از دست بدهند. هي كب درواقع صاحا هيچ چيز زبود و هرريچ گوزرره تررأمين و ضررمازتي بررراي 

 ( 124: 1367حفظ ثروت و حيييت و زواميب مردم وجود زداشت.« )احتشام السلطنه، 

يكي از اثار ازتقادي و ادبي پرمغز و بسيار زغز كه در شر  اوضالا و احوال ايران عصر زاصر الدين شاه بر 

جاي مازده است كتاب رُمّان گوزه »سياحتنامه ابراهيم بيگ« اثر زين العابدين مراغه اي است كه در زمينرره هرراي 

مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي زمان خود گزارشات ارزشمندي تحرير زموده است. مهم ترررين مضررامين 

 ازتقادي در سياحتنامه بطور خاصه عبارتند از:

 بي زظمي و عدم وجود قازون در ايران -

 فقدان بهداشت عمومي -

 سوء استفاده ي مفت خوران بي دين از مداخل اماك موقوفات -

 عدم ازتظام وضعِ قشون -

 شيولا استعمال ترياك در ايران -
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وطن آن گوزه كه مرري آورد:   پرداختن وعاظ به مسائل فرعي وغفلت از مباحيي چون جهاد و مدافعه از  -

جد گوهرشاد مشهد كه از مساجد عاليه است در ايام اقامت در آزجا در مجلب وعظ ده واعررظ زشسررتم، »در مس

همه از روي ي  سرمشق از استبراء و طهارت و غسل كه پاي را چنان بردار و چنين بگذار سخن مرري رازدزررد. 

ي وطن كه چگوزه بايد باشد از آيين و اسباب جهاد و مدافعه   تماماً مشغول به فرعند، اصل بالمرّه از ميان رفته و

ابداً حرفي در ميان زيست حال آن كه دشمن دين به در خازه هايشان رسيده است باري مي ترروان گفررت كرره برره 

 ( 76: 1353ايران از زمان پيشداديان تاكنون هيچ وقت اميال اين غفلت و بدبختي روي زداده است.« )مراغه اي، 

وصف حال ايران در عصر حكومت قاجاريه زيباتر از هر جاي ديگر در ابيات زير از عبدالرحيم طررالبوف 

 تبريز ازعكاف يافته است كه مي گويد:

 سوزد از آتم دل زامده بر لا سخنم  گر دَهم شر ، من از ظلم و فساد وطنم

 مناز خويشتو شرمم از گفته خويم آيد   به خدايي كه برافراشته اين سقف بلند

 در تكلّم ميلي زيست كه تا من بززم   فقر روحازي ايرازي ماتمزده را

 ازگليب آيد و گويد كه مَنم كوه كنم  روف بر خسرو اين مل  كند شيريني

 ( 150: 1357)طالبوف، 

با توجّه به موارد ازدك از گزارش هايي كه ارائه شد، در ي  زتيجه گيري كليّ مي توان وضعيت سياسي، 

اقتصادي و اجتماعي ايران در عصر قاجار و بويژه زيم سده ي منتهي به پيروزي جنبم مشررروطه خررواهي را در 

موارد زير خاصه زمود: »خودكامكي زظام سياسي و اعمال خودسرازه و ي  جازبه قدرت از سوي حكومت بررر 

مردم، عدم امنيّت اقتصادي، سياسي و اجتماعي در گسترده ترين شكل آن، تجاوز وظلم حكّام ايررالتي و عوامررل 

درباري، فقدان چارچوب هاي قازوزي براي اداره ي حكومت و جامعه، ضررعف بنيرران هرراي اقتصررادي و تسررلط 

عوامل حكومتي بر شريان هاي اقتصادي، وجود فساد در ساختارهاي اداري و حكومتي، افزايم ظلم و ستم برره 

وزه ي زفرروذ بيگازگرران در امررور اقتصررادي و سياسرري و اصناف و كشاورزان، رشد و گسررترش حرر   تجّار محليّ،

وابستگي هر چه بيشتر كشور به دول اروپايي، فقدان آگاهي هاي عمومي و افزايم جهررل و خرافررات در ميرران 

 ( 20: 1387عامه مردم و حتيّ رجال درباري.« )حبيبي خوزازي، 

در فضاي اين گوزه از پريشازي و زابسامازي كه سراسر جامعه ي ايران روزگار قاجاريه را فرا گرفترره بررود 

ظهور جنبم مشروطيّت به عنوان پيامد طبيعيِ پيدايم و رشد گفتمان سياسي مشروطه خواهي به مقدار زيررادي 

زسبت به پيشرفتهاي تمدن غربي در حوزه هرراي مختلررف عملرري، صررنعتي،   اثّر از دريافت آگاهي هاي زوآئينمت
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مررتن گزارشررات اقتصادي، سياسي و فرهنگي بود كه در اثر تماف ايرازيان با ملل مغرب زمين فراهم شررده بررود. 

اغلا اين افراد عاوه بر ذكر مصائا ايران آن گوزه كه گذشت، بيازگر پيشرفت هاي خيره كننده و زتايج شگفت 

ازگيز علم و دازم غربي است كه به زظر مي رسد بيشتر از هر چيررز ديگررري آزرران را برره تفكّررر در علررل عقررا 

مازدگي ايران و رمز پيشرفت ممال  غربي تحريض مي زمود. زموزه ي روشن اين ماجرا سخنان زايا السررلطنه 

 عباف ميرزا در ماقات با ژوبر فرستاده زاپلئون به دربار ايران است كه به كرّات زقل مي شود:

، تو اين ارتم و اين دربار و اين خيمه و خرگاه را مي بيني ولي گمان مكن كه مررن مرررد اي مرد بيگازه  »

صررخره خوشبختي هستم. افسوف تمام كوشم هاي من و دلاوري هايم هم ون مو  خشمگين دريا در برابررر  

شكست خورده است... از شهرت فتوحات ارتم فرازسه آگهرري دارم و هم نررين   اي استوار در برابر س اه روف

دازسته ام كه شجاعت روف ها در برابر فرازسويان جز ي  مقاومت بيهوده زيست. با اين همه ي  مشت سرررباز 

 اروپايي تمام دسته هاي س اه مرا با زاكامي مواجه ساخته و با پيشروي هاي تازه ي خود ما را تهديد مي كند...

آن چه قدرتي است كه شما را تا اين ازدازه از ما برتر ساخته است. دلايل پيشرفت شما وضعف ثابت مررا 

كدام است؟ شما هنر حكومت كردن، هنر پيروز شدن، هنر به كار ازداختن همه وسايل ازسررازي را مرري دازيررد در 

صورتي كه ما گويي محكوم شده ايم كه در منجاب جهررل غوطرره ور باشرريم وبرره زور دربرراره ي آينررده خررود 

بينديشيم. آيا قابليت سكوزت و باروري خاك و توازگري مشرق زمين از اروپرراي شررما كمتررر اسررت؟ اشررعه ي 

آفتاب كه پيم از آن كه به شما برسد زخست از روي كشور ما مي گذرد، آيا زسبت به شما زيكوكارتر ازماست؟ 

آيا آفريدگار زيكودهم كه بخشم هاي گوزاگون ميكند خواسته است كه به شما بيم از ما همراهي كنررد؟ مررن 

 ( 20، جلد اول: 1386كه چنين اعتقادي زدارم.« )زصري، 

ميرزا ملكم خان زاظم الدوله كه عميقاً مجذوب تمدن جديد غرب شده بود و علرروم آن را بهترررين سررند 

عقل ازسازي تا روزگار خود اعام كرده تأكيد دارد همازگوزه كه در تكنولوژي و اختراعررات فنرري زبايررد از صررفر 

ده هاي صنعتي غرب اسررتفاده جسررت. در فلسررفه سياسرري و رشرولا كرد بلكه بايد از دستاوردهاي علمي وفراو

و اقتصادي، حقوقي و زظام مديريت، حكومت و قازون گذاري در جامعه زيز لازم است از باختر تقليررد   اجتماعي

( وي در اين رابطه مي زويسررد: »قصرروري 88:  1373و اقتباف كنيم و از تجاربشان بهره مند شويم. )فراستخواه,  

مي كنرريم كرره درجرره ي   خيالكه داريم اين است كه هنوز زفهميده ايم كه فرزگيها چقدر از ما پيم افتاده ازد ما  

ترقي آزها همان قدري است كه در صنايع ايشان مي بينيم و حال آن كه اصل ترقيّ ايشان در آيررين تمرردن بررروز 

ترقيّ فرزررگ   كرده است. و براي اشخاصي كه از ايران بيرون زرفته ازد محال و ممتنع است كه درجه ي اين زولا

 د.« )همان( را بتوازد تصور زماين
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خرران   يوسررفزموزه ي ديگر اين شگفتي و شيفتگي سخنان زويسنده ي كتاب معروف » ي  كلمه« ميرزا  

 خود در روسيه و فرازسه و سياحت لندن مي گويد: تشارالدوله است كه در شر  مشاهدات مأموريت سم

»پب از هفت ماه توقفّ در طهران حسا الأمر به حاجي ترخان معاودت كردم و بعد از سه ماه برره عررزم 

سياحت از حاجي ترخان به مسكو و از آن جا به پطرزبورغ رفتم، شم ماه در پطرزبورغ در جاي وزيررر مختررار 

هجري به كوزسولي ژزرالرري تفلرريب سرررافرازي   1280دولت علّيه شارژدافر )كاردار( مازدم. پب از آن در تاريخ  

حاصل كردم. چهار سال تمام در تفليب مازدم. در مدتّ اقامت خود در ممال  مزبوره كه ازتظام و اقتدار لشرركر 

و آسايم و آبادي كشور را مي ديدم همواره آرزو مي كردم چه مي شد كه در مملكت ايران زيز زظم و اقتدار و 

 اين آسايم و آبادي حاصل مي گرديد.

... در مدتّ سه سال اقامت خود در پاريب و پب از چهار دفعه سفر و سياحت به لندن در اين مدت مي 

ديدم كه در فرازسه و ازگليب ازتظام لشكر و آبادي كشورو ثروت اهررالي و كيرررت هنررر و معررارف و آسررايم و 

آزادي عامّه صد آن قدر است كه در مملكت سابق الذكر ديده بودم و اگر اغراق زشمارزد توازم گفتن كه آن چه 

در مملكت سابق الررذكر مشرراهده كرررده بررودم، زموزرره برروده اسررت از آن كرره بعررد در فرزگسررتان مرري ديرردم...« 

 ( 20: 1386)مستشارالدوله, 

با توجه به اينكه تحليل گفتمان در درجه زخست زيازمند باززماي محدوده ي زمازي و قلمرررو جغرافيررايي 

منازعات ميان گفتمان هاي رقيا مي باشد، بيان آز ه گذشت شررمّه اي از زمينرره و زمازرره ي پيرردايم گفتمرران 

مشروطه خواهي بود كه در زظم گفتمازي مورد زظر از طريق عمل مفصل بنديِ اجزاء و عناصررر اصررلي خررود در 

 مقابل گفتمان دشمن موفق گرديد تا در افكار عمومي به ي  كلُّ فراگير و هژموزي  تبديل شود.

 :مَفصل بندي گفتمان مشروطه خواهي -ب

گفتمان مشروطه خواهي كه سرازجام منجر به خلق جنبم مشروطيت ايران شررد، در فضرراي ايررران قرررن 

زوزدهم و اوايل قرن بيستم ميادي و عصر حاكميت گفتمان استبدادي با مفصل بندي عناصر و زشازه ها مختلف 

در اطراف دالّ مركزي، »قازون گرايي« سرازجام موفق گرديد تا زسبت به گفتمان حاكم شالوده شكني زمايد و آن 

گوزه كه در ميدان گفتمان گوزگي و يا به تعبير فركاف مطابق زظم گفتمازي آمده است، توازست ترردريجاً زظررام 

معنايي مورد زظر خود را در ذهن سوژه ها تيبيت زمايد. دو گفتمان مشروطه خواهي و استبداد طلبي در رقابررت 

با يكديگر و در قلمرو واحدي كه مشتركاً در اختيار داشتند هر كدام براي پر كردن آن با معازي مورد زظررر خررود 

 مبادرت به عمل مفصل بندي و ايجاد شبكه اي از زشازه هاي مختلف زمودزد.
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عمل مفصل بندي در گفتمان مشروطه خواهي مبتني بر دفالا عقازي )مطابق خرررد جمعرري( از حكومررت 

قازون و حاكميت مردم بود كه به عنوان دالّ مركزي ساير زشازه ها و دال هاي شناور مازند آزادي، برابررري، حررق 

ازتخاب مردم، پادشاهان مشروطه، پارلمان و تاسيب عدالتخازه را به يكديگر متصلّ زمرروده و آزهررا را در قلمرررو 

جاذبه معنايي خود زگه مي داشت. به بيان ساده تر بايد گفت آن چه در گفتمان مذكور پذيرش مفاهيم جديد بررا 

 معه ي مذهبي ايران مفاهيم زرروآئينمحوريّت قازون گرايي را موجّه مي زمود تفسير عقازي ديازت بود كه در جا

و دستاوردهاي مدزيت غربي را براي افكار عمومي معنادار مي ساخت. و آزهررا را در همرراهنگي و سررازگاري بررا 

 اسام قرار مي داد.

علماء و روشنفكران مشروطه خواه به فراست دريافته بودزد كه ايران, فرهنگ و جامعه ايرازرري اگررر قرررار 

است تحوّل ب ذيرد زبايد اين تحوّل در تضاد و تقابل با اسام باشد لذا هنر بزرگ آزان اين بررود كرره ترراش مرري 

كردزد هم روحازيون و هم توده ي مردم را قازع كنند كه مي توازيم آن چنان زگاهي به اسررام و مدرزيترره داشررته 

باشيم و به زحوي آزها را كنار هم بگذاريم كه زاسازگاري برطرف شود. حررلّ تعارضررات اصررول مشررروطيّت بررا 

اسام در اين شرايط زيازمند ي  اجتهاد علمي و عملي بسيار عميق و اساسي بود كرره گررام هررايي از آن توسررط 

عالمان بزرگي هم ون زائيني و زجم آبادي برداشته شد. گفتمان مشروطه خواهي با چنين رويكررردي در مقابررل 

گفتمان استبداد طلبي كه بناي خود را بر تداوم خود كامگي و زفي حاكميت قازون زهاده بود عناصر و زشازه هاي 

 زمود. اصلي خود را به شيوه زير در كنار يكديگر قرار داده و آزها را به يكديگر متصّل مي

 
 گفتمان مشروطه خواهي  در عمل مفصل بندي

حق ازتخاب 

 مردم

پادشاهي 

 مشروطه

 عدالتخازه پارلمان

 تفكي  قوا 

 

 برابري

 آزادي 

 قانون
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، گفتمان حاكم با محور قرار دادن »حق الهي پادشاه« و تفسير ارتجاعي در مقابلِ گفتمان مشروطه خواهي

و خرافي ديازت، قرائت متفاوتي از رابطه ي مردم و حكومت ارائه مي زمود كه معطوف به مدلول خاص )توجيه 

استبداد( و منطبق بر معناي مورد زظر ايشان بود. دالّ هاي قازون، آزادي، برابري، حقرروق مررردم و مازنررد آن هررر 

كدام به گوزه اي تعريف مي شدزد كه عاوه بر سازگاري با زظام معنايي حكومت استبدادي براي افكار عمررومي 

گزارش طالبوف تبريزي در اين باره تصوير روشني از اين فضاي گفتمان گوزگي زيز قابل درك و پذيرش باشد.  

 را زشان مي دهد:

»رجال دولت و متنفذين مملكت براي وقايه شان و مداخل و حفظ مقررام و مرجعيّررت خودشرران و بررراي 

اينكه با مظلوم در محضر قضاوت عادلازه در ي  خط زايستد قازون را منتج به فسرراد و برري ادبرري مررردان و برري 

، آزاديِ شرب خمر و بازي قمار و ترويج امور خاف احكام و قرآن مبين به قلم مي دهند و هم زسوانعصمتي  

صدا شده شريعت را در خطر شمارزد و مردم را به غوغا و شورش وادارزد. حال آزكه همه مرري دازنررد كرره ايررن 

سيّئات مخالف مدزيّت است و آز ه مخالف تمدن است در شرلا شريف ما كه اساف قازون ايررران خواهررد بررود 

 ( 209: 1356ممنولا و مادام الدهر حرام است.« )طالبوف، 

حق الهي پادشاه آن گوزه كه از عهد باستان و بر اسرراف »فرررّه ي ايررزدي« مبنرراي حقازيّررت و مشررروعيّت 

كاتوزيان طبررق در عصر قاجاريه زيز مورد استناد قرار مي گرفت و به گفته ي همايون   1ساطين ايران بوده است.

اين زظريه چون شاه دارزده ي فرهّ ايزدي بود و برگزيده خدا محسوب مي شد فقط در برابر خدا مسئول بود زرره 

او برگزيده خداست پب مشروعيت او فقط زاشرري از ايررن برگزيرردگي   -اعمّ از خلق دارا و زدار  -در برابر خلق

است. پب او در آزجه مي كند فقط در برابر خدا مسئول است و بديهي است كه در چنين مقامي بايررد منشرراء و 

سرچشمه ي دارايي و مقام و قدرت اجتماعي خايق باشد از هر كه مي خواهد بگيرد و به هر كرره مرري خواهررد 

 ( 89: 1387بدهد. به ي  كام حرف او قازون است و قازون حرف اوست. )همايون كاتوزيان, 

 
ه ( خواجه زظام المل  در سياست زامه در اين باره مي زويسد: »ايزد تعالي، در هر عصري و روزگاري يكي را از ميان خلق برگزيند و او را برر 1

)خواجه  هنرهاي پادشاهازه و ستوده آراسته گردازد و مصالح جهان و آرام بندگان را بدو باز بندد، درِ فساد و آشوب و فتنه را بدو بسته گردازد.

 (5: 1364زظام المل , 

آدم خداي تعالي دو گروه را برگزيد و اين دو گروه را بر ديگران فضل زهاد يكرري پيغررامبران را و   بنيبه گفته امام محمد غزالي: »بدان كه از    -

 (81: 1351ديگر ملوك را... السلطان ظلّ الله في الأرض يعني كه بزرگ و برگماشته خدايند بر خلق.« )غزالي، 

 چون دو زگين است در ازگشتري  »ززد خرد شاهي و پيغمبري    هم نان كه زظامي مي گويد: -

 كاين دو زي  اصل و زسا زاده ازد«   گفته ي آزهاست كه آزاده ازد                                                                
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همان گوزه كه اشاره شد دفالا از حاكميت قازون در مقابل زظام پادشاهي مسررتبد خواسررته اصررلي و اوّليرره 

مشروطه خواهان بود و منازعه گفتمازي بر سر جذب دال هاي شناور و تعريف آن ها به زحرروي كرره منطبررق بررا 

مدلول و زظام معنايي ايشان باشد در ميدان گفتمان گوزگي مشروطيت به شدت جريان داشررت. در تمررامي ايررن 

موارد تمس  به ديازت و تفسير آن بر وجهي كه توجيهات شرعي براي مدعيات آزان فراهم سازد بخم مهمرري 

از مبارزات گفتمازي طرفين را تشكيل مي داد. زموزه زورآزمايي مذكور در تقابل گفتمان هاي مررورد زظررر پاسررخ 

شيخ محمد اسماعيل محاّتي از مجتهدين زجف به احتجاجات محمدعلي شاه و شرروراي دولترري اش در تأييررد 

برچيدن حكومت مشروطه است: »در طهران اعازاتي ازتشار داده ازد كه مشروطيّت و وجود مجلب شوراي مليّ 

در مملكت منافي با مذها اسام و منافي با احكام قرآن است. دولت هم به اين عذر صوري متعررذرّ شررده كرره 

چيزي كه مخالف قرآن است هرگز در ايران كه مملكت اساميه است جاري زخواهد شد... و اگرچه آن كسررازي 

كه به دين مبين اسام عارف و از مشروطيّت و لوازم آن زيز باخبرزد برره زحرروي مرري دازنررد و بررر همرره ي آزهررا 

كالشمم في رابعه النهار واضح و روشن است كه اين فريه و افترا وسيله پايمال كردن مملكت و ابطررال حقرروق 

قرآن مبين مخالفتي زيست. فقط او   متيناسام و احكام    راعامه مسلمين است والاّ محدود شدن ادارات دولت و  

و اعراض زفوف مردم ميررل طومررار درهررم پي يررده شررود و   اموالرا با اغراض شخصيه كمال مبازيت و با اينكه  

 ( 365-7: 1361دستخوش خيالات فاسده گردد، غايت منافرت و زهايت مخالفت است.« )كرمازي، 

از آزجايي كه براي بررّسي و تحليل ساختار زظام معنايي ي  گفتمان زيازمند مقايسه ي آن با ساختار زظام 

معنايي گفتمان رقيا و مخالف آن از طريق زشازه هاي مفصل بندي شده هستيم در ادامرره تركيررا زشررازه هرراي 

 مختلف درون زظام گفتمازي استبدادي را به تصوير مي كشيم.
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فرايند غيريّت   ،تقابل شبكه گفتمازي مذكور با گفتمان مشروطه خواهي عاوه بر ازعكاف منازعات معنايي

سازي از سوي هر كدام و كسا هويت در چنين فضايي را زيز زشان مي دهد. گفتمان ها همواره به واسطه ساز 

و كارهاي معنايي بر سر تصاحا افكار عمومي با هم در حال رقابت ازد كه به تبع از خود تحولات اجتماعي را 

رقم مي ززند در زظام مفصل بندي شده گفتمان هاي استبدادي و مشروطه خواهي، تاش هاي هررر كرردام بررراي 

 جذب دالّ هاي شناوي و قراردادن آن ها در مجموعه زظام فكري و معنايي خويم كاماً آشكار است.

 گفتار دوم: بررّسي جايگاه قانون و آزادي در گفتمان مشروطه خواهي

مطابق زظريه و روش تحليل گفتمان لاكائووموف هر عمل و پديده اي براي معنادار شدن بايد گفتمررازي 

باشد. معناي عبارت اين است كه فعاليت ها و پديده ها وقتي قابل فهم مي شوزد كه در قالررا گفتمرران خاصرري 

قرار گيرزد و به اين ترتيا هيچ چيز به خودي خود داراي هويّت زيست بلكه هويتم را از گفتمازي كرره برره آن 

 ( 28: ش1383تعلق دارد كسا مي كند. )سلطازي، 

مفاهيم قازون و آزادي و در مقام ي  فرايند سياسي بصورت »قازون گرايرري« و »آزادي خررواهي« زيررز برره 

همين زحو تنها در چارچوب زظام معنايي حاكم بر آن هررا فهميررده مرري شرروزد بعبررارت ديگررر قررازون گرايرري و 

رفاً از قبررل زفرروذ در سيسررتم  آزاديخواهي در ازديشه و عمل مشروطه خواهان معنايي را تداعي مي زمايد كه صررِ

معناي حاكم بر گفتمان مذكور قابل درك مي باشد. از سوي ديگر چررون تحليررل سياسرري در چررارچوب زظريرره 

مخالفت با  

تاسيب  

 زهادهاي جديد 

حفظ 

ساختارهاي  

 سنتي 

 زفي آزادي 

حفظ ارزشهاي  

 موروثي 

 توجيه زابرابري 

لزوم اطاعت  

 مردم 

حق الهي 

 پادشاه

 استبداد طلبيگفتمان  در عمل مفصل بندي
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گفتمان زيازمند شناسايي حداقل دو گفتمان متخاصم است و وجود گفتمازي كه مطلقا به تنهايي بر جامعه حرراكم 

باشد بر اساف زظريه امكان پذيري زيست. )همان( لذا زاگزير ارائه دريافتي كه گفتمان استبدادي درباره قررازون و 

 آزادي داشته زيز ضروري است.

 الف( معناي قانون و آزادي در گفتمان مشروطه خواهي:

جنبم مشروطيّت با قرار دادن »قازون گرايي« در صدر مطالبات و برزامه هرراي خررود برره زحررو آشرركاري 

ملزومات حاكميت قازون را كه بسته ي كاملي از فراورده هاي مدرزيت غربي بود زيز دزبال مرري زمررود. آز رره در 

كازون اين مجموعه واقع بود معناي خود را تنها در ارتباط با ساير اجزاي آن اعررمّ از آزادي، تفكيرر  قرروا، حررق 

ازتخاب مردم، زظام زمايندگي، تاسيب پارلمان و ايجاد عدالتخازه آشكار مي ساخت. در واقررع حاكميررت قررازون 

بدون توجّه به ساير عناصر تشكيل دهنده ي سيستم معنايي مذكور امكان پذير زبود لذا بايررد تصررريح زمررود كرره 

زظريه حاكميت قازون بدون توجّه به جنبه هاي عيني و عملي آن قادر به تبديل شدن به ي  كررل فراگيررر و زيرراز 

 عمومي زبوده و بلكه لازم بود تا در ارتباط با زشازه هاي ديگر ارائه و تدوين شود.

تبديل گفتمان مشروطه خواهي به ي  جنبم فراگير سياسي به زرروعي ازعكرراف زظريرره حكومررت قررازون 

بصورت ب  »رخداد ارتباطي« بود كه مطابق با مدل سه بعدي تحليل ازتقادي گفتمان )فركاف( مي ترروان آن را 

ازتقال از سطح كردار گفتمازي كه از عموميت و ازتزالا بيشتري برخوردار است به سررطح رخررداد ارتبرراطي تعبيررر 

زمود كه اشاره به وقولا ي  حادثه مشخص، در زمان خاص، مكان معررين و عناصررر عينرري تررر دارد. )سررلطازي، 

1387  :67-66 ) 

بر اساف الگوي تحليل مزبور، سطو  تحليل متن، بينامتن و فرامتن به زوعي معطوف برره سرره مرحلرره ي 

تحليل متن )مطابق با شيوه هاي تحليل زبان شناختي(، تحليل كردار گفتمازي و تحليل كردار اجتمرراعي زيررز مرري 

باشد كه در هر حال با تركيا سطو  مختلف تحليل مي توان تا حدودي معناي قازون و آزادي و زسبت ميان آن 

 دو را درون گفتمان مشروطه خواهي درك زموده و بررسي كرد.

زخستين )تحليل متن( و برره شرريوه   سطح  فهم معناي قازون و آزادي در گفتمان مشروطه خواهي بر اساف

ي تحليل زبازي تنها بصورت عمليات توصيف و تفسير در ي  متن خاصّ و در حوزه ي واژگان، دستور زبان و 

ساخت هاي معنايي متن و هم نين در قالا پاسخ به سئوالات ضمني و فرضي معين ازجام مي شررود كرره جنبرره 

هاي روابط معنايي )هم معنايي، شمول معنايي و تضاد معنايي( به لحاظ ايدئولوژي  و يررا ويژگيهرراي دسررتوري 

مازند وجوه جمله سازي )خبري، سئوالي و يا امري( و هم نين زحوه ي ارجاعات به داخل متن و بيرون متن را 

 مورد توجّه قرار مي دهد.
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در ادامه با بهره گيري از رهيافت تحليل مزبور و با عنايت به سطو  مختلف تحليل گفتمرران مررواردي از 

متون اصلي گفتمان كان و كليّ مشروطه خواهي را برگزيده و جايگاه زشررازه هرراي اصررلي )قررازون و آزادي( را 

 درون آن متون و عبارات مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم.

 ( عباراتي درباره ي قانون:1

( »قازون عبارت از اصول مملكت داري و لشكر آرايي و اخذ ماليات و حفظ حقوق رعيّت و اجراي 1-1

 ( 386: 1384عدالت است.« )مراغه اي، 

قازون است، زظم زدارد. از اين رو وظيفه حاكم و محكوم، رعيّررت و   زيست »همه چيز هست، چيزي كه    -

صاحا منصا معلوم زيست و بدين سبا مكتا زدارد، رشوت دارد، استبداد دارد، احجاف دارد، شهرها خواب 

مازده، صحرا لم يزرلا مازده، آب گنديده، از تعفن آب ها از كوچه ها گذر كررردن مشرركل اسررت. گرردايان وزيررر 

 ( 327گشته، وزيران گدا شده، كار در دست غير اهلم افتاده.« )همان: 

( » ما بايد قازون اساسي داشته باشيم. قازوزي كه با آن تعيين مخار  درباري، حق تبعه، حررق مجلررب 2-1

 ( 52: 1325وكا، حق سناتور و حق استقال دستگاه عدليه واضح و معين و مشخص گردد.« )طالبوف, 

»ما قازون زداريم، ملّت و دولت و وطن و استقال در معني خود زداريم. برري قررازون اساسرري زرره ملّررت   -

است، زه شرف و زه تكريم. هر جا قازون اساسي زيست تبعه كوركورازه، تقليد برري شررعورازه و رعررا وحشرريازه 

 ( 99: 1329است. بي قازون زه مل  پاينده است و زه استقال سلطنت تأمينات آينده دارد.« )طالبوف، 

مس  زبوده و به همه چيررز ترروده متبه هيچ قازون و قاعده  ( »ديس وت كسي است كه در مملكتداري  3-1

د و ازحصار داشته باشد و همواره مستبداً به راي و هواي زفب خويم رفتار كند و مردمان در حكومررت او باح 

هيچ چيز حتي جان هاي خود ايمن زباشند و چون بندگان زر خريد اسير از حقوق بشريّت و حظوظ آدميّررت از  

 ( 112: 1352به سر برزد.« )ميرزا آقاخان كرمازي به زقل از كمالي طه،  ممنولامحروم و 

( » مراد از سلطنت مشروطه در لسان همه ي اهل عالمَ غير از اين زباشد كه خيالات شرراه و حواشرري 4-1

او خودسرازه زباشد كه هر خرابي كه خواست در مملكت بكند، بلكرره ميررزان عمررل جميررع آزهررا از روي قررازون 

منضبط باشد كه به صاحديد عقاي مملكت كه از طرف ملّت براي شور در اين امور ازتخاب كرده ازررد، مقررررّ 

 ( 247: 1،  1362شده باشد.« )محاتي، به زقل از: شريف كاشازي، 

( » چون مذها رسمي ايران، همان دين قديم اسام و طريقه ي حقّه ي اثنرري عشررريّه )ص( اسررت، 5-1

عز پب حقيقتاً مشروطيّت و آزادي ايران بر احكام خاصّه و عامّه مستفاد از مذها، مبتينه بر اجراي احكام الهيّه )
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( و حفظ زواميب شرعيه و مليّه و منع از منكرات اساميّه و اشاعه ي عرردالت و محررو مبررازي ظلررم و سرردّ اسمه

.« )آخوزررد خراسررازي و ماززرردرازي در: اسررت ارتكاب خودسرازه و صيازت بيضه ي اسام و حرروزه ي مسلمين..

 ( 240شريف كاشازي، همان: 

ل مختلررف آن بيررازگر بررسي زموزه هاي ازدك از صدها مورد عبارت كليّ و جزئي درباره قازون و مسررائ

ي راجع به رو  جاري در كاليد مشروطه خواهي است كه بويژه در موضولا مررورد زظررر مرري   برخي زكات كليد

 توان به شر  زير تلخيص و تحليل زمود.

در گفتمان مشروطه خواهي چيزي اعمّ از قازون اساسي و قوازين عررادي مررورد زيرراز مقصود از قازون    -1

 براي تنظيم مناسبات جامعه و امورات كلي مملكتي است.

 تمامي خرابي، پريشازي، مشكات و زابسامازيها به دليل آن است مملكت قازون زدارد.  -2

زظام استبدادي بطور مشخصيّ زقطه ي مقابل زظام قازوزي و برره معنرراي حاكميررت سررتم و خودسررري   -3

 عوامل حكومتي است.

حاكميت قازون به معناي محدود ساختن تصميمات حاكم مستبد و مضبوط زمودن فرررامين و احكررام   -4

 حكومتي )دولتي( و بعبارت ديگر رهايي )آزادي( از ظلم و فشار حكومت استبدادي است.

وجود قازون اساسي، مجلب قازون گذاري و تصويا قرروازين عررادي و جرراري تمامرراً بررراي تنظرريم و   -5

 رسيدگي به امور مادي و دزيوي مردم است و دخلي به امور ديني زدارد.

شرط اصلي در مشروعيت قوازين مصوبّ عدم مغايرت آن ها بررا دسررتورات دينرري و احكررام شرررعي   -6

اسام است. پيشگيري از ظلم، اشاعه ي عدل، صيازت از دين و جامعرره ي مسررلمين بايررد مهررمّ ترررين اهررداف 

 دستگاه قازون گذاري باشد.

فحواي عمده عبارات معطوف به اثبات »خود« و زفي »ديگري« است كه خود در اينجا زظام قررازوزي و   -7

ديگري زظام استبدادي است. ديگري يا دشمني كه غيريّت سازي شده و عامل تباهي، ستم، خودسررري، هررر  و 

مر ، زاامني، وابستگي و عقا مازدگي محسوب مي شود. تقريباً تمامي متون در اطراف زقطه ي مركزي »قازون« 

سازمان يافته و در كنار واژه ها، عناوين و متفرعات ديگر قازون مازند قازون اساسي، مجلب قازون گذاري، قازون 

مشروطيت و قوازين شرعي داراي ازسجام معنايي ويژه و سيستم مفهومي قابل درك شده ازد. گفتمرران مشررروطه 

خواهي به زحو آشكاري همه ي جنبه هاي ميبت و خوبي ها را به خود منتسا زموده و تمررامي آن زشررازه هرراي 
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خوب را در حول دالّ مركزي قازون به يكديگر متصل مي زمايد زموزه ي عبارت طالبوف تبريزي برره ايررن معنررا 

 است كه: اگر قازون داشته باشيم ملّت داريم، شرف داريم، استقال وطن داريم، امنيت داريم و غيره.

روشن است كه گفتمان مشروطه خواهي با تاكيد بر حاكميت قازون درصدد شالوده شكني زسرربت برره   -8

حكومت استبدادي برآمده و قدرت سياسي را هم چون پديده اي زميني و غيرقدسي برآمده از خواسررت و اراده 

ي مردم مي دازد. در مقابل ادعاي گفتمان استبداد طلبي اصرار بر حق الهي سلطنت اسررت كرره در ترراريخ ايررران 

ريشه دار و در عصر قاجاريه زيز هم نان مستدام بود. در اين زمان متابعان و رعايرراي شرراه او را ملجرراء ديررن و 

مركز عالم مي دازستند و هي كب حق زداشت با خواسته هاي شاه مخالفت كند. مخالفت يا شورش عليه شرراه، 

 ( 85: 1385شورش و مخالفت عليه خدا تلقي مي شد. )قاضي مرادي، 

»در وجوب اطاعت سلطان دقت و دعاي بقاي پادشاه كه حفظ بيضه ي اسام و آسايم خاصّ و عررام   -

و ازتظام مهام و اجراي احكام مل  عاّم و ترويج شريعت حضرت خيرالأزام منرروط برره وجررود مسررعود پادشرراه 

 ( 196: 1374است.« )زجفي مرزدي در: زرگري زژاد، 

سلطان اسام پناه   تضعيف، چرا اين قدر  قصود اينها تقويت حالت اسام بود»اي عزيز بر فرض بگوييم م

را مي كردزد... الحق چقدر حلم و بردباري و رعيّت پروري فرمود، تمام اين مراتا را ديد، صبر فرمود... بر همه 

واضح است كه متعرّض به امور ديني و اعتقادي و ترتيا مقدّمات اضمحال دولت اسررامي مطلبرري اسررت كرره 

 ( 185صبر در آن روا زيست و خاف مقتضاي سلطنت اسامي است.« )همان: 

»شاه از جنب بشر برتري و امتياز دارد، شاهان به هيچ وجه با ما مردم طرف زشست زيستند رتبرره مقررام   -

با  ستيزشاهي مخصوصاً بسته به افاضه ي الهي است كه از ميان چندين كرُور زفوف ي  زفر برازگيخته مي شود 

سلطان ميل ستيزه با قهر و غضا الهي است در اين صورت هر كسرري از مقررام بشررريّت خررود تجرراوز كنررد برره 

 ( 141-142: 1349مكافات خواهد رسيد.« )اعتماد السلطنه, 

 ( درباره ي آزادي:2

( »مراد از حرّيت، آزادي زولا ملّت است از قيد رقيّررت اسررتبداد پادشرراه و فعّررال مايشرراء بررودن او و 1-2

اعوازم در اموال و اعراض و زفوف مردم ... مقصود رهايي از استبداد است زه رهايي از قيود ديني.« )محاترري 

 ( 249در: شريف كاشازي, همان: 

( »ازسان بايد آزاد باشد، تا آزاد زباشد ازسان زيست و آزادي ازسان يعني مختار زفب و مال و عيررال و 2-2

خود باشد و هم نين در قلم و طبع و عقايررد... ايررن معنررا را حضرررت محمررد بررن   معاشيهمنزل و مكسا امور  
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عبدالله )ص( به ي  كلمه جامعه بيان فرمود: »النّاف مسلّطون علي اموالهم« و آزادي لازم دارد كه ديگري مازع از 

ترقي زفسازي و مال او زباشد و اين معنا را زيز به »لاضرر و لاضرار« بيان فرموده است.« )عبدالرسول كاشازي در: 

 ( 561زرگري زژاد، همان: 

( »آزادي قلم و بيان و زحوها از مراتا آزادي خدادادي است و حقيقتم هم عبارت از رها بررودن از 3-2

قيد تحكمات طواقيت و زتيجه مقصود از آن، بي مازعي در موجبات تنبه ملّررت.« )زررائيني در: مجموعرره مقررالات، 

1386  :323 ) 

شررده هررر كررب از اعلرري و   ا اختيار و آزادي زبان و قلم شايع( »از زتايج حسنه ي اين قازون در اروپ4-2

ادزي هر چيزي كه در خير و صا  و رفاه مملكت و ملت به خيالم برسد با كمال آزادي منتشر مي كنررد. اگررر 

خيال و تصورات او مقبول اُمت باشد تحسين و در صورت عكب منع و تقبيح خواهند كرررد.« )مستشررارالدوله، 

1386  :48 ) 

( »حدّيت و مساوات وقتي كه در ممال  متمدّزه استعمال مي شوزد معازي مخصوصه ي تامّه واضحه 5-2

از آزها مفهوم است كه به مرور قرون و اعصار و رسوخ در اذهان، آن معازي مبتادر گشته. ميا حرّيررت اسررتعمال 

مي شود در حرّيت سياسي و هر وقت گفته مي شود متبادر همان است يعني آزادي از استبداد دولتي و مداخلرره 

 ( 135ه مساوات، شماره اول در: همايون كاتوزيان، همان: متامّ افراد ملّت در امور سياسي.« )روززا

زيازمند بحث مستقل و كامل تري است امّررا برره اقتضرراي ايررن   هر چند سخن از »آزادي« و »آزاديخواهي«

بررّسي ماحصل آز ه از مرور منابع و متون مرتبط با گفتمان مشروطه خواهي فراهم آمده اين است كرره؛ تقريبرراً 

 تمامي جريازات متعلق به گفتمان كلي مشروطه خواهي )اعم از سكولار و دين مدار( مشتركاً بر اين عقيده ازد:

معناي آزادي رهايي از قيد استبداد و حاكميت زظام خودكامه اسررت كرره متعاقررا آن جامعرره در قيررد   -1

قوازين و تحت لواي زظام قازوزي قرار مي گيرد. هيچ كب لجام گسيختگي، هر  و مر ، خودسررري و مبررادرت 

دلبخواهي به هر كاري را آزادي زمي دازد. در اينجا آزادي قبل از آن كه به عنرروان خواسررته و هرردف مشخصرري 

مورد زظر باشد فرايندي براي رسيدن به زظام و حاكميت قازوزي است. حاكميت قازوزي مردم بر سرزوشت خررود 

و احراز حق تصميم گيري در امور سياسي از طريق زظام قازون مند به شكل زمايندگي، ازتخابات، داشتن پارلمان 

و برخورداري از قازون مدون اساسي. آزادي اتميزه، شخصي و رها شده از مقررات و تنظيمات قازوزي در هرريچ 

 موردي پذيرفته و تصريح زشده است.
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آزادي ي  حق طبيعي، ضروري و خدادادي براي ازسرران هاسررت كرره در دو حرروزه ي خصوصرري و   -2

عمومي يعني در قلمرو ززدگي شخصي افراد شامل اختيار در زفب، مال، عيال، منزل و معاش كه ميرررزا يوسررف 

اجتماعي براي  -( و در ززدگي سياسي42شخصيه ياد مي كند. )همان:    حريت خان مستشارالدوله از آن با عنوان  

اظهار عقيده، ازتقاد كردن، در زوشتن و سخن گفتن بكار مي رود هي كب زمي توازد ازسازي را از حق طبيعرري و 

زخستين خود )آزادي( محروم زمايد و در عين حال شرط بهره مندي از اين امتياز؛ قازوزي، معقول و منطقي بودن 

آن است. در اينجا ميان آزادي ازسان و حكومت قازون پيوزدي برقرار مي شود كه زتيجه ي آن زفي خودكامگي و 

هم نين رفع بي زظمي و هر  و مر  گوزگي است. ميرزا ملكم خان زاظم الدوله در اين رابطه مي گويد: »هرريچ 

احمقي زگفته است كه بايد به مردم آزادي بدهيم كه هر چه به دهازشان مي آيررد بگوينررد، بلرري عمرروم طوايررف 

آزادي قازوزي زرره آزادي حرف ديگري زدارزد، امّا چه آزادي؟ خارجه به جهت ترقي و آبادي مل  به جز آزادي 

 ( 207دلخواه. )ملكم خان، بي تا: 

 ب( نسبت قانون و آزادي در گفتمان مشروطه خواهي:

همازطوري كه گفته شد قازون و قازون گرايي و حكومت مبتني بر قررازون زقطرره مركررزي و كررازون اصررلي 

و برابررري در گفتمان سياسي مشروطه خواهي بود و تمامي مفاهيم كليدي و زشازه هاي مهمّ ديگر مازنررد آزادي  

ش خورده و داراي معناي روشن و قابل درك مي شدزد. با چنين رويكردي زسبت برره اطراف آن به يكديگر جو

مجموعه زشازه هاي گفتمان مشروطه خواهي رابطه قازون و آزادي را بصورت زير مي توان تصوير زمود كه طي 

 آن آزادي هم ون ساير زشازه ها تنها در منظومه فكري و قلمرو حكومت قازوزي فهميده و پذيرفته مي شود.

 

 

 

. 

 گفتمان مشروطه خواهي 

محمدعلي همايون كاتوزيان در اين رابطه معتقد است: »اصا  طلبان ايرازي بيم از همه و پيم از همرره 

آزادي فردي مازند آزادي عقيده، آزادي بيان، آزادي جابه جايي  از آزادي، خود قازون را مراد مي كردزد. هر گوزه

و غيره خار  از چارچوب قازون، امكان پذير زيست. اين گفته در مورد هر جامعه اي خررواه اروپررايي يررا ايررران، 

شرقي يا غربي صادق است. ولي زبود چنين چارچوبي از قازون در جامعه ي ايررران روشررن سرراخت كرره برردون 

 

 قانون 
 آزادي 
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بازپب گرفته شود   يا  قازون هي گوزه آزادي مگر آز ه به عنوان ي  امتياز ممكن است به صورت دلبخواه اعطاء

وجود زخواهد داشت. اصا  طلبان پيوسته بر اولويت امنيّت جان و مال افراد تأكيد داشتند. تا زمازي كه جان و 

مال مردم زير چتر حمايت قازون زباشد هواداري از آزادي هاي فردي معنايي زخواهد داشت.« )كاتوزيان، همان: 

127-126 ) 

تأكيد فراوان بر حاكميت قازون بطور طبيعي زاشي از شرايط و فضاي حاكم بر عصر مشروطه خواهي بود 

كه بر اساف آن چه با عنوان »باززمايي مشروطه خواهي به ميابه زظم گفتمازي« مورد اشاره قرررار گفررت، روشررن 

است كه مطالبه آزادي به زحوي كه در غرب مورد زظر بوده و ازقابهاي بزرگي براي آن به وقولا پيوسته ازد زمي 

توازست براي اصا  طلبان ايران مورد زظر باشررد. در عصررر ليبراليسررم كاسرري  هرردف ازقابهررا و اصرراحات 

محدود سازي قازون بود به اين معنا كه مي خواستند از دامنه مداخات دولت در حوزه ي خصوصرري برره طرررز 

چشمگيري بكاهند و آزان عماً افزايم آزادي ها را با كاهم محرردوديت هرراي قررازوزي يكرري مرري دازسررتند در 

صورتي كه مشروطه خواهان ايرازي براي كسا آزادي به سود استقرار خود قازون مبررارزه مرري كردزررد. )همرران: 

112 ) 

تلقيّ آلكسي دوتوكويل از ازقاب فرازسه بيازگر اين است كه آن ازقاب در شرايطي رخ داد كرره ززرردگي 

مردم در وضعيت رو به رشد اقتصادي بود. آزان از يكسو شاهد بهبود در سطح ززدگي خررود بودزررد و از سرروي 

( در چنين شرايطي توجّه 200: 1369ديگر ميزان خودكامگي و استبداد دولتي رو به كاهم گذاشته بود. )كوهن، 

به زيازهاي سياسي هم ون آزادي و كاهم محدوديت هاي قازوزي و سنت هاي قديمي كه قدرت جلوگيري از 

رشد كليّ اقتصاد را داشتند افزايم يافته و آزان خواهان برچيدن دستگاه حكومت غيركارآمررد و قررديمي بودزررد. 

)همان( جنبم مشروطه خواهي ايران بر عكب در وضعيتي كاماً متفاوت و مغاير با چنين شرايطي روي داد كه 

تصوير اجمالي فضاي آن درك تقاضاي اصلي آزان )قازون( را تسهيل مي زمايد. ايران عصر قاجاريرره جامعرره اي 

بود كه در آن هيچ كب صاحا چيزي زبود و هي گوزه قازون يا سنّت بنيادين غيرقابل زقضي كه جرران و مررال و 

 كار افراد را به شكل معقولي امن و پيم بيني پذير سازد وجود زداشت. به گفته ميرزا ملكم خان:

زبررودن قررازون اسررت.   ،را باطررل گذاشررته  ت»ايران مملّو است از زعمت خداداد، چيزي كه اين همه زعمررا

هي كب در ايران مال  هيچ چيز زيست زيرا كه قازون زيست، حاكم تعيين مي كنيم بدون قازون، سرتيپ معزول 

مي كنيم بدون قازون، حقوق دولت را مي فروشيم بدون قازون، بندگان خدا را حرربب مرري كنرريم برردون قررازون، 

 ( 82: 1366خزازه مي بخشيم بدون قازون، شكم پاره مي كنيم بدون قازون...« )ملكم خان، 
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اولويت قازون زسبت به آزادي در گفتمان مشروطه خواهي بيشتر زمازي قابل درك است كه بدازيم از زظررر 

علماء مشروطه خواه زيز آزادي به معناي استقرار قازون بود و اين مسأله را به عنرروان يكرري از ضررروريات ديررن 

اسام مورد مدافعه قرار مي دادزد. مرحوم آخوزد خراسازي و ماززدرازي به شر  در اعاميه اي بررر ايررن برراور و 

 زگاه پاي فشرده و مي زويسند:

» حقيقت مشروطيّت و آزادي ايران عبارت است از عدم تجاوز دولت و ملّت از قوازين منطبقه بر احكررام 

بر اجراي احكام الهيه و حفظ زواميب شرعيه و ملّيه و منررع از منكرررات  مبتنيهخاصّه و عامّه مستفاد از مذها و 

اساميه و اشاعه ي عدالت و محو مبازي ظلم و سدّ ارتكابررات خودسرررازه و صرريازت بيضرره ي اسررام و حرروزه 

 ( 252مسلمين...« )شريف كاشازي، همان: 

گسترش آزاديخواهي در پرتو قازون و اقبال گسترده ي مردم استبداد زده ي ايران به اين مفاهيم زوآيني كه 

پيشينه ي چندازي در فرهنگ و ازديشه ي ايرازي زداشت اين پرسررم را بوجررود مرري آورد كرره چگوزرره مفرراهيم 

مذكور توازست در افكار عمومي و در ذهن سوژه هاي ازسازي جاي گير شده و زفوذ زمايررد؟ در پاسررخ برره ايررن 

سئوال مهمّ و تاريخي بايد اشاره زمود كه در عبارت »آزادي به معناي رهايي از سررلطه زظررام اسررتبدادي و قرررار 

گرفتن در تحت حاكميت قازون« مقصود از قازون در ذهنيت كليّ جامعه و به عنوان دال مركزي گفتمان مشروطه  

خواهي چيزي جز قازون اسام منطبق با عقل سليم ازسازي زبود. واقعيتي كه در بيان علمرراء دينرري برره صررراحت 

مورد تأكيد قرار گرفته و در سخنان روشنفكران مشروطه خواه زيز زسبت به اهميت آن تصريح شده اسررت مررتن 

قازون اساسي مشروطيت كه ماحصل تعامل گروه هاي مذكور براي قازوزمند سازي جامعه ايران بود خررود گررواه 

آشكاري بر اين مدعاست. پاسخ مجلب شوراي اسامي به شيخ فضل الله زوري درباره ي معناي مشروطيت اين 

 است كه:

»مملكت ايران اسامي است و شريعت خاتم ازبياء محمد مصررطفي )ص( دائررم و مسررتمر و زاسررخ كافرره 

شرايع و احكام آن تغيير زاپذير است. در اين صورت ظاهر است كه مراد از كلمه مشررروطيت در ايررن مملكررت 

 ( 68: 1362زمي توازد چيزي باشد كه منافي با احكام شرعيه باشد.« )هما رضوازي، 

بررّسي برخي مواد قازون اساسي مشروطه زيز هژموزي مولفّرره هرراي مررذهبي در عرصرره قررازون گررذاري و 

فرايندهاي سياسي آن روزگار را بخوبي زشان مي دهد كه در پايان اين گفتار برخي موارد آن را مورد اشاره قرار 

 مي دهيم.

و  پاسدادماده اوّل: »مذها رسمي ايران، اسام و طريقه حقّه جعفريه اثني عشريه است. بايد پادشاه ايران 

 مروّ  اين مذها باشد.«
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مليّ كه با توجّرره و تأييررد حضرررت امررام عصررر )لا( و بررذل مرحمررت ماده دوّم: »مجلب مقدفّ شوراي  

اعليحضرت شاهنشاه... و مراقبت حجج اساميه... و عامّه ملت ايران تأسيب شده است، بايد در هيچ عصري از 

اعصار، مواد قازوزيه آن مخالفتي با قواعد مقدّسه اسام و قوازين موضوعه حضرت خيرالأزام زداشته باشد و معينّ 

 است كه تشخيص مخالفت قوازين موضوعه با قواعد اساميه در عهده ي علماء اعام و ... بوده و هست.«

جلوف كند مگر اينكه قبل از تاجگذاري برره ماده سي و زهم: » هيچ پادشاهي بر تخت سلطنت زمي توازد  

 كام الله مجيد قسم ياد كند در ترويج مذها جعفري اثني عشري سعي و كوشم زمايد.«

ماده پنجاه و هشتم: »هيچ كب زمي توازد به مقام وزارت برسد مگر آزكه مسلمان و ايرازي الأصل و تبعرره 

 ( 290تا  280: 1381ي ايران باشد.« )صفايي، 

 جمع بندي و نتيجه گيري

اجتماعي عليرغم اهميّررت   -بكارگيري رويكردهاي مختلف تحليل گفتمان در مطالعات تاريخي و سياسي

زيادي كه دارد به دليل پي يدگي هاي زياد، ادبيات مخصوص و بويژه ورود در ريزه كاري هايي كه شيوه تحليل 

متن به آن زياز دارد، كار تحليل كامل و جامع در قالا ي  مقاله ي پژوهشي با محدوديت صررفحات را شررديداً 

مشكل مي زمايد. اين محدوديت و مشكات بيشتر زمازي آشكار مي شود كه سعي در بكررارگيري رويكردهرراي 

مختلف تحليل گفتمان و تركيا عناصر اصلي و مفيد هر ي  از روشهاي موجود با يكررديگر داشررته باشرريم. بررا 

اذعان به كاستي هايي كه در كاربرد تجربي رهيافت گفتمازي در مقاله حاضر وجود دارد در جمع بنرردي كلرري از 

 مباحيي كه ارائه شد، لازم است چند زكته مهمّ يادآوري شود:

بررّسي مقاله با بهره گيري از روش تحليل گفتمان بيشتر از آن كه سعي در تحليل جامع مسائل قازون   -1

و آزادي در فرايند مشروطه خواهي ايران داشته باشد معطوف به ايجاد توجّه و تحري  كنجكاوي براي استفاده 

از روش هاي علمي در مطالعات سياسي و بررويژه مباحررث مشررروطيت و ازقرراب اسررامي برروده اسررت. قطعرراً 

بكارگيري رويكردهاي تحليل گفتمان به عنوان ابزاري موفق در مطالعات علوم ازسازي مي توازد بسياري ابهامات 

 موجود و زواياي زاشناخته ي تاريخ سياسي معاصر ايران را روشن زمايد.

از آن جايي كه درك و تحليل مناسا گفتمان مشروطه خواهي برردون شررناخت گفتمرران مخررالف آن   -2

ميسر زيست در فرايند بررسي حاضر عمدتاً عمل مقايسه ي گفتمان هاي رقيا مورد توجه قرار گرفته و لررذا در 

 برزامه ي شناخت جريان مشروطه خواهي تقريباً همه جا به شناخت گفتمان دشمن زيز توجّه شده است.
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باززمايي فضاي گفتمازي مشروطيت و بررّسي زمينه هاي پيدايم گفتمان مذكور در قالا الگوي زظم   -3

گفتمان فركاف با استناد به زموزه هايي هر چند ازدك از گزارشات ازديشه گران عصر قاجاريرره بررا هرردف درك 

چرايي و چگوزگي آن پديده ي مهم صورت گرفته كه بعنوان مقدمه لازم براي شناخت مطالبات و خواسته هاي 

 اصلي مشروطه خواهان حائز اهميت است.

مفصل بندي گفتمان هاي رقيا درون شبكه زظام معنايي هر كدام ضمن برجسته زمودن موقعيت دالّ   -4

 دالّ مركزي »قازون« اهميت ساختار معنايي گفتمان را بخوبي آشكار مي سازد.هاي اصلي و بويژه 

با استناد به شواهد تاريخي و تحليل هاي سياسيِ متعاقا آن زتيجه و ماحصل بررسي زسبت قررازون و   -5

آزادي در گفتمان مشروطه خواهي اين بود كه قازون در مركز و كازون توجّه مشروطه خواهان قرار داشت ضمن 

 ايي از سلطه ي زظام استبدادي بوده است.آن كه مقصود ايشان از آزادي زيز دستيابي به حكومت قازوزي و ره 

زظام فكري حاكم بر مشروطه خواهي و معطوف به حاكميّت قازون اساساً مبتني بر عينيت بخشيدن به   -6

 حاكميت قوازين شرعي در جامعه ي اسامي ايران بوده است.
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An Introduction to Legalism and In Iranian Constitutional Discourse 

Liberalism  

in Abstract 

Legalism as the central feature of Iranian constitutional discourse 

steady connection with the subordinate feature of liberalism was the most 

important factor of identifying the mentioned discourse in contrast with the 

foe and opponent discourse that is, despotism. The process of otherness in 

Constitutional Discourse was, more than anything else, based on rational 

defense of rule of law and emancipation from despotism. In contrast, 

despotic discourse attempted to prove the king's divine right to continue 

autocracy through superstitious and reactionary interpretation of religion. 

The conflicts of the discourses were accompanied by distinguishing the 

central features of each side and rejecting the feature of the opponent 

discourse and following the supremacy the semantic order of 

constitutionalism and it's embracing the public thoughts, the outcome of 

which was the victory of constitutional movement in the form of a structure 

of the despotic order. The representation of the political, economic, cultural 

and ideological conditions in the constitutional era reveals the grounds of the 

mentioned discourse supremacy over the dominant discourse and the 

autocratic order. The present study attempts to reveal the position of the 

central elements of law and freedom and their relation by discourse analysis 

of constitutionalism and describing it's articulation order in competition with 

the discourse. 

Key words: constitutionalism, discourse, law, freedom, Iran 

 

 

 


